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 اهانگبی:          آغاز

 میانِ خورشیدهای همیشه:          شبانه

، درخت و بارون  من باهارم تو زمین:          … من و تو

 من و تو یکی دهانیم:          …من و تو

 امهرگز از مرگ نهراسیده:          …از مرگ

گان  ورشو گتتوی شهرِ یبه مناسبتِ بیستمین سالِ قیامِ دلیرانه:          خفت
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، که رویاروی می:          گرددسرودِ آن کس که از کوچه به خانه باز می  بینمنه در خیال

 ها به هم در شکستجنگلِ آینه:          تکرار

 سرودِ مردِ سرگردان:          آیدا چهار سرود برای 

 باید که در این خمِ راهمرا می.  سرود مرد سرگردان       :         ۱

 کیستی که من:          سرودِ آشنایی.   ۲

مین ابلیس     :       ۳  اینچنین  تو را .  کدا

 بوسه های تو   .  سرود .برای  . سپاس و پرستش     :  ۴
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 تر استهای ژرفسرودِ پنجم سرودِ آشنایی:          سرودِ پنجم

 لبانت :         آیدا در آینه

 دارمدر فراسویِ مرزهای تنت تو را دوست می:          میعاد

، آن سویِ پلُ  ی سفر نیستمرا دیگر انگیزه:          جاده
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 آغاز

 گاهانبی

 به غربت

 به زمانی که خود درنرسیده بود ــ

  

،زاده شدم در بیشهچنین   ی جانوران و سنگ

 امو قلب
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 در خلأ

 .تپیدن آغاز کرد

  

□ 

  

 ی تکرار را ترک گفتمگهواره

 .بهارپرنده و بیدر سرزمینی بی
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نخستین سفرم بازآمدن بود از چشم
، زهای امیدفرسای ماسه و خار  اندا

نخستین قدمبی
 .فته باشمر ی نوپاییِ خویش به راهی دورهای ناآزمودهآنکه با 

  

نخستین سفرم
 

 .بازآمدن بود

  

□ 

 دوردست
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 .آموختامیدی نمی

 لرزان

 بر پاهای نو راه      

 .رو در افقِ سوزان ایستادم                        

 دریافتم که بشارتی نیست

 .چرا که سرابی در میانه بود

  

□ 
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 .آموختدوردست امیدی نمی

 :دانستم که بشارتی نیست

 کرانهبیاین 

      

 

ن عظیم بود          نی چندا  زندا

 که روح                                   

 

 از شرمِ ناتوانی
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 در اشک

 .شدپنهان می          

  
 ۱۳۴۱فروردینِ 
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 شبانه

 میانِ خورشیدهای همیشه

 زیباییِ تو

 ست ــلنگری           

 خورشیدی که

 دمِ همه ستارگانسپیدهاز                 

 .کندنیازم میبی                                       
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گاهت  ن

 ست ــشکستِ ستمگری       

گاهی که عریانیِ روحِ مرا   ن

 از مهِر                               

 یی کردجامه                                      

نسان که کنونم  بدا

 هرگز روزنِشبِ بی                      

 .چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است
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 و چشمانت با من گفتند

 که فردا 

 ست ــروزِ دیگری        

  

 !ی مهِر استآنک چشمانی که خمیرْمایه

 :وینک مهِرِ تو

 نبردْافزاری 

 .تا با تقدیرِ خویش پنجه در پنجه کنم           
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 □ 

شته بودمآفتاب را در   .فراسوهای افق پندا

گامم گزیری نبود  به جز عزیمتِ نا به هن

گاشته بودم  .چنین ان

  

 .آیدا فسخِ عزیمتِ جاودانه بود

 □ 

 های همیشهمیانِ آفتاب 
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 زیباییِ تو

 ست ــلنگری           

گاهت  ن

 ست ــگریشکستِ ستم       

 و چشمانت با من گفتند

 که فردا 

 .ستروزِ دیگری

 ۱۳۴۱شهریور  
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 … من و تو، درخت و بارون

 من باهارم تو زمین

 من زمینم تو درخت

 من درختم تو باهار ــ

 کنهنازِ انگشتای بارونِ تو باغم می

گلا تاقم می  .کنهمیونِ جن

  

 .تو بزرگی مثِ شب
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 اگه مهتاب باشه یا نه

 تو بزرگی                          

 .مثِ شب                                    

، خودِ مهتابی تو 
ً

 .خودِ مهتابی تو اصلا

، وقتی بره مهتاب و  تازه

 هنوز                            

 شبِ تنها
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 باید           

 ی روز ــرو بره تا دَمِ دروازهراهِ دوری 

 مثِ شب گود و بزرگی

 .شبمثِ                            

  

، روزم که بیاد  تازه

 

 تو تمیزی 
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 مثِ شبنم          

 .مثِ صبح                      

  

مخملِ ابری
 تو مثِ 

 مثِ بوی علفی                      

 :مثِ اون ململِ مه نازکی

 اون ململِ مه                             

کلیفی ت
، مثلِ بلا  که رو عطرِ علفا
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 مرددهاج و واج مونده 

 میونِ موندن و رفتن                 

 .میونِ مرگ و حیات                                 

  

 .مثِ برفایی تو

 تازه آبم که بشن برفا و عریُون بشه کوه

 ی مغرورِ بلندیمثِ اون قله

 ...خندیکه به ابرای سیاهی و به بادای بدی می
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 □ 

 من باهارم تو زمین 

 من زمینم تو درخت

،  من درختم تو باهار

 کنهنازِ انگشتای بارونِ تو باغم می

 

گلا تاقم می  .کنهمیونِ جن

 ۱۳۴۱مهرِ  
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 …من و تو

 من و تو یکی دهانیم

 که با همه آوازش

 .به زیباتر سرودی خواناست

 من و تو یکی دیدگانیم 

 که دنیا را هر دَم

            

 در منظرِ خویش        
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 .سازدتر میتازه                              

  

 نفرتی

 از هرآنچه بازِمان دارد

 از هرآنچه محصورِمان کند

 از هرآنچه واداردِمان

، ــ                         که به دنبال بنگریم

 دستی 
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طل می  .کشدکه خطی گستاخ به با

  

□ 

  

 من و تو یکی شوریم

،از هر شعله  یی برتر

گاه   شکست را بر ما چیرگی نیستکه هیچ

 چرا که از عشق

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     25        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 .تنیمرویینه

  

□ 

  

 و پرستویی که در سرپْناهِ ما آشیان کرده است

 با آمدشدنی شتابناک

 خانه را 

یی گم   شدهاز خدا
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 .کندلبریز می                             

  
 ۱۳۴۱دیِ  ۲۳
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 …از مرگ

 امهرگز از مرگ نهراسیده

ل شکنندهاگرچه دستانش از   .تر بودابتذا

 ستهراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی

 که مزدِ گورکن

 از بهای آزادیِ آدمی            

 .افزون باشد                                 
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□ 

  

 جُستن

 یافتن

گاه  و آن

 به اختیار برگزیدن

 و از خویشتنِ خویش

 افکندن ــبارویی پی
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 تر باشداین همه ارزشی بیش اگر مرگ را از

 .حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

  
 ۱۳۴۱دیِ 
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گان  خفت

 ورشو گتتوی شهرِ یبه مناسبتِ بیستمین سالِ قیامِ دلیرانه

 ها که رویارویاز آن

                     ،  با چشمانِ گشاده در مرگ نگریستند

،  از برادرانِ سربلند

 ی تاریکدر محله

ر نیست                     .یک تن بیدا

  

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     31        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

،کش را در گرِهِ مشتها که خشمِ گردناز آن  های خالیِ خویش فریاد کردند

،  از خواهرانِ دلتنگ

 ی تاریکدر محله

ر نیست  .یک تن بیدا

  

گانه ماندنداز آن  ها که با عطرِ نانِ گرم و هیاهوی زنگِ تفریح بی

،ی چرا که مجالِ ایشان در فاصله  گهواره و گور بس کوتاه بود

نِ ترس ،خوردهاز فرزندا  ی نومید
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 ی تاریکدر محله

ر نیست                     .یک تن بیدا

  

 !ای برادران

 ها فرود آریدشماله

 ییشاید که چشمِ ستاره

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     33        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 به شهادت                               

 

 اندس به خلأ پیوستهدر گذرگاهِ رؤیای ابلی  در میانِ این هیاکلِ نیمی از رنج و نیمی از مرگ که

 تصویری چنان بتواند یافت

 .باشد برده میراث به یهوه که شباهتی از

  

□ 

 .انداینان مرگ را سرودی کرده 
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 اینان مرگ را 

ن شکوهمند و بلند آواز داده  اندچندا

 

 که بهار

 چنان چون آواری         

 .خزیده استبر رگِ دوزخ                           

  

 !ای برادران
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 های سبزاین سنبله

ن دل  اندانگیز خواندهدر آستانِ درو سرودی چندا

 که دروگر

 از حقارتِ خویش          

 .لب به تَحَسرُ گزَیده است                             

 گتتوی خاموش ها فرود آرید که در سراسرِمشعل 

 ی جلادانبه جز چهره
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 .هیچ چیز از خدا شباهت نبرده است            

 .ترنداینان به مرگ از مرگ شبیه

 .اندمرگ شباهت بردهاینان از مرگی بی

 

 یی لغزانند کهسایه

 چون مرگ                       

 

 ی غمناکی که خدا به فراموشی سپرده استبر گستره
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 .جنبشی جاودانه دارند

  
 ۱۳۴۱اسفندِ  ۱۱
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 گرددسرودِ آن کس که از کوچه به خانه باز می

، که رویاروی می  بینمنه در خیال

 .سالیانی بارآور را که آغاز خواهم کرد

  

 ام که آبستنِ عشقی سرشار استخاطره

 کیفِ مادر شدن را 

 های انتظاری طولانیدر خمیازه                 
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 .کندمکرر می                                

 □ 

  

 یی آرام وخانه

قتِ تو  اشتیاقِ پرصُدا

نخستین خواننده
 ی هر سرودِ تازه باشیتا 

نخستین فرزندِ خویش است؛
 چنان چون پدری که چشم به راهِ میلادِ 
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 چرا که هر ترانه

 های گرمِ توست که از نوازشِ دستفرزندی

 ...نطفه بسته است

،  میزی و چراغی

دهای تراشیده  و از پیش آماده، کاغذهای سپید و مدا

 ییو بوسه

 .ی نوی هر سرودهصله
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،ی لطیفِ عطش که دشتِ خشک را دریا میو تو ای جاذبه  کنی

 تر از دروغ،حقیقتی فریبنده

 ی مرا تر از فریب ــ که اندیشهات ــ باکرهبا زیبایی

 

 !کندها بارور میاز تمامیِ آفرینش

 در کنارِ تو خود را 

 من                   

 یابمی نودوزِ نوروزیِ خویش میکودکانه در جامه
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، که زشت  انددر آن سالیانِ گم

رند مِ تو را به یاد ندا  !چرا که خطوطِ اندا

  

□ 

  

 یی آرام وخانه

نخستین خواننده
 .ی هر سرودِ نو باشیانتظارِ پُراشتیاقِ تو تا 

 یی که در آنخانه 
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 سعادت

 است اعتماد پاداشِ          

 ها و نسیمچشمهو 

 .روینددر آن می                        

 بامش بوسه و سایه است 

 گشایداش به کوچه نمیو پنجره

 

 .ها را در آن راه نیستها و پستیو عینک
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□ 

ر از ما  بگذا

 ی زندگینشانه            

 یمافکن یی باد که به کوچه میهم زباله                             

 خواراز گزندِ اهرمنانِ کتاب تا

 .اند ــ امانمِان بادنمای خویشــ که مادربزرگانِ نرینه
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 تو را و مرا 

 من و توبی           

 !بستِ خلوتی بسبن                       

کایتِ من و آنان غمنامه  :ی دردی مکرر استکه ح

 که چون با خونِ خویش پروردمشِان

 باری چه کنند

 گر از نوشیدنِ خونِ منشِان             

 گزیر نیست؟                                 
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 □ 

 

قتِ تو   تو و اشتیاقِ پرصُدا

 مانمن و خانه

 ...میزی و چراغی

 آری  

 ی انتظارآورترین لحظهدر مرگ

 .گیرمزندگی را در رؤیاهای خویش دنبال می
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 در رؤیاها و

 !در امیدهایم

  
 ۱۳۴۲اردیبهشتِ  ۲
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 تکرار

 ها به هم در شکستجنگلِ آینه

 ی نومید فرود آمدندو رسولانی خسته بر این پهنه

                                                            

 که کتابِ رسالتشِان

 ها نبودی آن نامجز سیاهه

 که شهادت را                                 
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 سرگذشتِ خویشدر 

 .مکرر کرده بودند                          

  

□ 

  

 با دستانِ سوخته

 ی خورشید سترده بودندغبار از چهره                     

 .های خاطره بازشناسندی جلادانِ خود را در آینهتا رخساره
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، همه آن پای در زنجیرانند  تا دریابند که جلادانِ ایشان

 ی اینانتپیده که قیامِ درخون

، ــچنان چون سرودی در چشم زِ آزادیِ آنان رسُته بود  اندا

، اینک همه آن پای  !در زنجیرانند که

 بنگرید

 تا چگونه       

 سرودایمان و بیبی                

نِ خود و اینان را دوستاق ،بانی میزندا  کنند
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 !بنگرید

 !بنگرید

  

□ 

  

 ها به هم درشکستجنگلِ آینه

 ی تاریک فرود آمدندو رسولانی خسته بر گستره

 که فریادِ دردِ ایشان
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گامی که شکنجه بر قالبشِان پوست می                 یددربه هن

 :چنین بود

 ستــ کتابِ رسالتِ ما محبت است و زیبایی»           

 های بوسهتا بلبل 

 .بر شاخِ ارغوان بسرایند  

 فرجامشوربختان را نیک  

 بردگان را آزاد و      
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ن را امیدوار خواسته   ایمنومیدا

 تا تبارِ یزدانیِ انسان

نش را                  سلطنتِ جاویدا

 بر قلمروِ خاک                                    

 .بازیابد                                   

 ستکتابِ رسالتِ ما محبت است و زیبایی  

نِ خاک                 تا زهدا
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 ی کیناز تخمه

 «.بار نبندد                         

 □ 

 جنگلِ آیینه فروریخت 

، ن پیوستند  و رسولانِ خسته به تبارِ شهیدا

ن پیوستند  و شاعران به تبارِ شهیدا

 شوندچونان کبوترانِ آزادپْروازی که به دستِ غلامان ذبح می
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 .ی اربابان را رنگین کنندتا سفره

  

 گونه بودو بدین

 که سرود و زیبایی                 

 زمینی را که دیگر از آنِ انسان نیست

 .بدرود کرد

 .ییگوری ماند و نوحه 
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 و انسان

 جاودانه پادربند         

نِ بندگی اندر                     به زندا

 .بماندْ                                   

  
 ۱۳۴۱اسفندِ  ۲۲
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 چهار سرود برای آیدا 

 

۱ 

 سرودِ مردِ سرگردان

 باید که در این خمِ راهمرا می

 سوزدر انتظاری تاب

،سایه  گاهی به چوب و سنگ برآرم
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 چرا که سرانجام

 امید                    

 .آیددیرانجامیده باز میاز سفری به

  

 به زمانی اما

 !ای دریغ              

 که مرا                        

 بامی بر سر نیست
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 .نه گلیمی به زیرِ پای

  

 از تابِ خورشید

 تفتیدن را                   

 سبویی نیست

،  تا آبش دهم

 

 و برآسودنِ از خستگی را 
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 بالینی نه

 .که بنشانمش          

  

□ 

  

 های منراهیبهمسافرِ چشم

 .از راه بخواهد رسیدگاهان بی

 ی امیدهاای همه 
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 مرا به برآوردنِ این بام

 !نیرویی دهید

 

 ۱۳۴۲اردیبهشتِ  ۲۲
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۲ 

 سرودِ آشنایی

 کیستی که من

 اینگونه                  

 اعتمادبه                         

 نامِ خود را 

 گویمبا تو می
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 ام را کلیدِ خانه

رمدر دستت می  گذا

 هایم را شادینانِ 

 کنمبا تو قسمت می

 نشینم وبه کنارت می

 بر زانوی تو                          

 اینچنین آرام

 روم؟به خواب می
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□ 

  

 کیستی که من

 اینگونه به جد                  

 در دیارِ رؤیاهای خویش

 کنم؟با تو درنگ می

 

 ۱۳۴۲اردیبهشتِ  ۲۲
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۳ 

مین ابلیس  کدا

 تو را                  

 اینچنین                     

 به گفتنِ نه

 کند؟وسوسه می            
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 ستیییا اگر خود فرشته

م اهرمن  اتاز دامِ کدا

 بدینگونه                        

ر می                                   دهد؟هشُدا

 ست این؟تردیدی 

 یا خود

ی بازپسینگام  هاستقدم صدا
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 که غربُت را به جانبِ زادگاهِ آشنایی

 آیی؟فرود می

  
 ۱۳۴۲اردیبهشتِ  ۳۱
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۴ 

 سرود برای سپاس و پرستش

 های توبوسه

کانِ پُرگوی باغ  اندگنجشکَ

 هاستهایت کندوی کوهستانو پستان

 و تنت

 ست جاودانهرازی 

 که در خلوتی عظیم
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رندمیان میاش در با من                         .گذا

  

 ستتنِ تو آهنگی

 نشیندیی که در آن میو تنِ من کلمه

 :یی در وجود آیدتا نغمه

وم سرودی که  .تپدمی را  تدا

گاهت همه   :هاستی مهربانیدر ن

 .دهدمی خبر را  زندگی قاصدی که
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هاو در سکوتت همه  :ی صدا

 .کندمی تجربه را  بودن فریادی که

 

 ۱۳۴۲اردیبهشتِ  ۳۱
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 سرودِ پنجم

۱ 

 .تر استهای ژرفسرودِ پنجم سرودِ آشنایی

 های من است وگزاری سرودِ اندهُ

ِ اواندوه                                         .گساری

 نیز
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 این  

 سرودِ سپاسی دیگر است     

 :سرودِ ستایشی دیگر     

 ستستایشِ دستی که مضرابش نوازشی

 .[ست!نوازد ]و این سخن چه قدیمیسرودی تازه می و هر تارِ جانِ مرا به

 دستی که همچون کودکی

                        

 گرم است          

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     73        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ها را و رقصِ شکوهمندی

 

 در کشیدگیِ سرْانگشتانِ خویش

 .کندترجمه می

 آن لبان 

 تر که بگویداز آن پیش        

                        

 .ستشنیدنی          
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 هاآن دست

 بیش از آنکه گیرنده باشد              

                                        

 .بخشدمی              

 

 هاآن چشم 

گاهی پیش از آنکه               باشد ن

 .ستتماشایی                                       
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 و این 

شتِ آن سرودِ بزرگ است       پاسدا

 ویرانه را که 

 .داردبه نبردِ با ویرانی به پای می

 لبی

 دستی و چشمی

 

 قلبی که زیبایی را 
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یان  در این گورستانِ خدا

 به سانِ مذهبی

 .کندتعلیم می                   

 امیدی 

 پاکی و ایمانی           

 

 زنی

 که نان و رختش را     

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     77        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

گاهِ بی لتدر این قربان  عدا

 .منم کند کهبرخیِ محکومی می

  

۲ 

 :اش را پا نفرسودمجُستن

 

گامی که رشته  ی دارِ من از هم گسستبه هن
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بخششی فرود آمد. ــ
 چنان چون فرمانِ 

گام  هم در آن هن

 که زمین را دیگر                   

 به رهاییِ من امیدی نبود                                      

 و مرا به جز این

                   

کانِ انتقامی        ام
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ندیشانه بی  !گناه بمانمکه بدا

  

 .اش را پا نفرسودمجُستن

نخستین
 نه عشقِ 

 نه امیدِ آخرین بود                      

 نیز

    

 پیامِ ما لبخندی نبود

 .نه اشکی                          
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، با یکدیگر چون به سخن در آمدیم  همچنان که

 گفته یافتیمها را همه گفتنی

 

ن که دیگر هیچ چیز در میانه  چندا

 .ناگفته نمانده بود

 

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     81        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ۳ 

 خاک را بدرودی کردم و شهر را 

، نه در زمین و شهر و نه در دیاران بود  .چرا که او

 آسمان را بدرود کردم و مهتاب را  

 

، نه عطرِ  چرا که او

 .ستاره نه آوازِ آسمان بود           
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، نه از جمعِ آدمیان نه از  گان بود  خیلِ فرشت

 اندی دوزخکه اینان هیمه

کان  و آن ی

 ارادهدر کاری بی          

 

 آلودهیی خواببه زمزمه

ی را                              خدا

تسبیح می                                     
 .گویند

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     83        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

  

 :سرخوش و شادمانه فریاد برداشتم

، سروده و ناسر»  !ودهــ ای شعرهای من

 سلطنتِ شما را تردیدی نیست    

 اگر او به تنهایی    

 !ی شما بادخواننده                      

ِ من است از بازارگان و از همهچرا که او بی      ی خلقنیازی

 خوانندنیز از آن کسان که شعرِ مرا می    
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 تنها بدین انگیزه که مرا به کنُدفهمیِ خویش سرزنش کنند! ــ    

  

نخستین نظر بازدانسته    
، هم در   «.امچنین است و من این همه را

 

۴ 

 ی یک واقعیتیماکنون من و او دو پاره

 در روشنایی زیبا 

 .در تاریکی زیباست
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 .دارمدر روشنایی دوسترش می

 .دارمو در تاریکی دوسترش می

  

گزا بر کاغذی نبشته هرخوانم که از سرِ احتیاط من به خلوتِ خویش از برایش شعرها می

مِ خواننده شود. چرا که چون نوشته آید و بادی به بیرونش افکند از غضب پوست بر انمی ندا

 .بخواهد درید

، های لعنتی در این شعرها نشانی نیست؛ ]از آنگونه قافیهرچه از قافیه  ها بر گذرگاهِ هر مصراع

ری حاکمی خلُ ناقوس  ته است تا چون رهگذری پا به وچه برگماش بانانی بر سرِ پیچِ هر ک که پندا
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فروکوبند و چرتش را  گذرد پتک به ناقوسزنان میهای فرتوتِ پیزُری چُرتپای اندیشه

ی آن چون چلواری آهارخورده بردرند تا از یاد نبرد که حاکمِ شهر کیست[ ــ اما خشمِ خواننده

، از نبودِ ناقوس ی وزنی ازآنروی که زنگوله نیز نه بانانِ خرگردنی از آنگونه نیست.شعرها

ن سبب  چرا به گردنِ این استر آونگ نیست تا از درازگوشِ نثرش بازشناسند. نیز نه بدا

لمثل شعری از اینگونه را که فی
 :امنامیده چرا  غزل ا
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 ۲ 

 غزلِ درود و بدرود

  

 آیی وبا درودی به خانه می

 با بدرودی                                 

 .گوییخانه را ترک می

 !ای سازنده
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 ی عمرِ منلحظه             

 :ی میانِ این درود و بدرود نیستبه جز فاصله

  

 ستی واقعیاین آن لحظه

 .کشدی دیگر را انتظار میکه لحظه

 نوسانی در لنگرِ ساعت است

 .کشدکه لنگر را با نوسانی دیگر به کار می

 ست پیش از گامی دیگرگامی
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ر میکه   .کندجاده را بیدا

ومی  سازدست که زمانِ مرا میتدا

 .کندست که عمرِ مرا سرشار میهاییلحظه

 

 

 ۱ 

، خشم خواننده ازآنروست که ما حقیقت و زیبایی را با معیارِ او نمی  سنجیم و بدینگونه آن باری
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 .گردداندیش از خواندنِ هر شعر سخت تهی دست بازمیکوتاه

  

، قطعهفیروزی  لمثل
، باد، آن پاره ی کاغذی نوشتم که قضایی ساز کرده بر پارها کاغذ به را

، پیشِ پای سیاه آمد به شبِ آدینه، با چشمانی پوش مردی که از گورستان بازمیکوچه درافکند

 سرُخ و برآماسیده ــ چرا که بر تربتِ والدِ خویش بسیار گریسته بود. ــ

  

 :هادچین با آن به گورِ پدر گریسته در میان ن بادِ سخن و این است آن قطعه که
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۷ 

 به یک جمجمه

 ی بالغیپدرت چون گربه

 نالیدمی                            

 ی دردِ لذتناکِ پایان بودو مادرت در اندیشه

 که از رهگذرِ خویش

قه  ی خالیِ تو را قندا
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 بایستمی                       

 حقیر تا از دلقکی

                    ،  بینبارد

 ییی منگولهو ای بسا به رؤیای مادرانه

 .خواست دوختکلاه تو میی شبکه بر قبه

  

 باری ــ
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 و حرکتِ گاهواره

مِ نالانِ پدرت  از اندا

 .آغاز شد                      

  

□ 

 گورستانِ پیر 
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،  گرسنه بود

 

 و درختانِ جوان

 جُستند! ــکودی می

 ماجرا همه این است 

 آری                           

 ورنه                              
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 هانوسانِ مردان و گاهواره

 

 ییبه جز بهانه

 .نیست

  

□ 

 اتاکنون جمجمه 

 عرُیان                   
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کاپوی بی  حاصلبر همه آن تلاش و ت

 

 فیلسوفانه

 .زندلبخندی می            

 زند که توخنده می به حماقتی

 از وحشتِ مرگ

ن تن دردادی                    :بدا
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 به زیستن

 

 با غُلی بر پای و

 .یی بر گردنغلاده

  

□ 

 زمین 

دِ ما را به بازی گرفته است  .مرا و تو را و اجدا
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 و اکنون

 

 شودی اسرافیل آغاز میکه جازِ شلختهبه انتظارِ آن

 .هیچ به از نیشخند زدن نیست

گاه نیز بنخواهم جنبید   اما من آن

،حتا به گونه  ی حلاجان

 چرا که میانِ تمامیِ سازها

 .دارمسرُنا را بسی ناخوش می
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۸ 

 :یی مضاعفممن محکومِ شکنجه

،  اینچنین زیستن

 و اینچنین

 در میانِ شما زیستن           

 با شما زیستن                               

 .امبوده که دیری دوستارتِان
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□ 

  

 من از آتش و آب

 .سر درآوردم                   

 .از توفان و از پرنده

 من از شادی و درد

،  سر درآوردم
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 گلُِ خورشید را اما

نستم                        هرگز ندا

 

 گردانِ شبکه ظلمت

 !چگونه تواند شد

□ 

 شماراندیدم آنان را بی
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 کرده بودندکه دل از همه سودایی عریُان 

 تا انسانیت را از آن

 علَمَی کنند ــ                      

 

 و در پسِ آن

 ستبه هر آنچه انسانی

 !کردندتُف می
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،دیدم آنان را بی   شماران

ن ابلهانه بودو انگیزه وتشِان چندا  های عدا

 ی جنگ را که مرُدگانِ عرصه

 از خنده

 کرد؛تاب میبی

ن دور از مردی و مردمی بودجوییکینهو رسم و راهِ   شان چندا

 که لعنتِ ابلیس را 

 ...انگیختبر می
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 □ 

 !هاکلادیوس ای 

 وپایم؛دستاوفلیای بی من برادرِ

 برُدو امواجِ پهنابی که او را به ابدیت می

 .مرا به سرزمینِ شما افکنده است
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 ۲ 

 درتر از باد زیستمدربه

 .رویدآن نمیدر سرزمینی که گیاهی در 

 !ای تیزخرامان 

 لنگیِ پای من

ِ راهِ شما بود  .از ناهمواری
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۱۱ 

گانه ، ای ی  !ی منبرویم ای یار

 !دستِ مرا بگیر

،  سخنِ من نه از دردِ ایشان بود

 خود از دردی بود

 !که ایشانند                   
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 اینان دردند و بودِ خود را 

 .اندنشستهاندر نیازمندِ جراحات به چرک

 و چنین است                               

 که چون با زخم و فساد و سیاهی به جنگ برخیزی 

 .بندندات استوارتر میکمر به کین

  

گانه ، ای ی  !ی منبرویم ای یار

، دریغا! به هم  انگیزپاییِ این نومیدیِ خوفبرویم و
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 پاییِ این یقینبه هم

 شویمیکه هر چه از ایشان دورتر م 

 

کاره  ترحقیقتِ ایشان را آش

 !یابیمدر می                                

 □ 

 شوربا چه عشق و چه به

 کمان نشا کردمهای رنگینفواره
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 رباطِ نفرتیبه ویرانه

                        

 که شاخسارانِ هر درختش         

 ست که از قعرِ جهنمانگشتی

 شاداهریمنیی به خاطره

              

 

 .کنداشارت می                    
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 و دریغا ــ ای آشنای خونِ من ای همسفرِ گریز! ــ 

لت سوختهگناه در این دوزخِ بیها که دانستند چه بیآن  امعدا

 شماره    در

 

 !ترنداز گناهانِ تو کم
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۱۱ 

 .ی آسمانی دیگر خواهم کشیداکنون رَخت به سراچه

 آسمانِ آخرین

 

 ی تنهای آنکه ستاره

 

 .تویی                         
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 آسمانِ روشن

 سرپوشِ بلورینِ باغی

، تنها زنبورِ آنی  .که تو تنها گلُِ آن

 باغی که تو

 تنها درختِ آنی              

 و بر آن درخت

گانهگلی  ست ی
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 .که تویی

  

، گلُ و زنبور و   !کندوی منای آسمان و درخت و باغِ من

 ی توبا زمزمه

 ی خوابی خواهم کشیداکنون رخت به گستره

 که تنها رؤیای آن

 .تویی
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۱۲ 

 .گویداین است عطرِ خاکستریِ هوا که از نزدیکیِ صبح سخن می

 .زمین آبستنِ روزی دیگر است

 ی سپیدهاین است زمزمه

 

 .آیداین است آفتاب که بر می

، ستارهتک   شوندها آب میتک
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 شب و

 بریدهبریده       

 شودهای خُرد تجزیه میبه سایه                  

 و در پسِ هر چیز

 .جویدپناهی می

  

دی  و نسیمِ خنکِ بامدا

 .ستچونان نوازشی
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□ 

  

 رودست که هرگز به خواب نمیییعشقِ ما دهکده

 نه به شبان و

 نه به روز،                 

 

 و جنبش و شورِ حیات

 .نشینددَم در آن فرو نمییک 
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ن گامِ آن است که دندا  های تو را هن

 یی طولانیدر بوسه                              

 

 چون شیری گرم

 

 .بنوشم

  

□ 
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 تا دستِ تو را به دست آرم

مین کوه می  بایدم گذشتاز کدا

 تا بگذرم                                      

مین صحرا   از کدا

 

مین دریا میاز   بایدم گذشتکدا

 .تا بگذرم                              
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 شودچنین به زیبایی آغاز میروزی که این

گامی که آخرین کلماتِ تاریکِ غمنامه]  در گذر است به فراموشیِ بادِ ی گذشته را با شبی کهبه هن

 ،[امشبانه سپرده

 .از برای آن نیست که در حسرتِ تو بگذرد

، ای همهباد و شکوفه و میوهتو   !ی فصولِ منیی

 

 بر من چنان چون سالی بگذر
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 .تا جاودانگی را آغاز کنم

  
 ۱۳۴۲تیرِ  ۱۱
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 آیدا در آینه

 لبانت

 به ظرافتِ شعر     

 کندها را به شرمی چنان مبدل میترینِ بوسهشهوانی

رِ غارنشین از آن سود می  جویدکه جاندا

 .درآیدتا به صورتِ انسان 
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 هایتو گونه 

              ،  با دو شیارِ مورّب

یت می  کنند وکه غرورِ تو را هدا

 سرنوشتِ مرا                                      

تحمل کرده
 امکه شب را 

 آنکه به انتظارِ صبحبی

                          ،  مسلح بوده باشم
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کارتی سربلند را   و ب

 

 های دادوستدخانهروسبیاز 

 .اممهُر بازآوردهسربه

  

 !هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتنِ خود برنخاست که من به زندگی نشستم

 □ 

 .و چشمانت رازِ آتش است 
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 ستو عشقت پیروزیِ آدمی 

 

گامی که به جنگِ تقدیر می  .شتابدهن

  

 و آغوشت

 اندک جایی برای زیستن

 اندک جایی برای مردن
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 از شهر و گریزِ

 که با هزار انگشت                 

 

 به وقاحت                                       

 .کندپاکیِ آسمان را متهم می

  

□ 

نخستین سنگ 
 شودها آغاز میکوه با 
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نخستین درد
 .و انسان با 

  

نیِ ستمگری بود  در من زندا

 کرد ــکه به آوازِ زنجیرش خو نمی

نخستین 
گاهِ تو آغاز شدممن با   .ن

  

□ 

 هاتوفان 
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 در رقصِ عظیمِ تو

 

 به شکوهمندی                 

،لبکی مینی                                   نوازند

 هایتی رگو ترانه

 .کندآفتابِ همیشه را طالع می

ر چنان از خواب برآیم   بگذا

 های شهرکه کوچه
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 .حضورِ مرا دریابند

  

 تدستانت آشتی اس 

 دهندو دوستانی که یاری می

 تا دشمنی

 از یاد            

 .برده شود                 

 یی بلند استات آینهپیشانی 
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،  تابناک و بلند

گانه»که   نگرنددر آن می« خواهرانِ هفت

 .تا به زیباییِ خویش دست یابند

  

 .خوانندات آواز میطاقت در سینهی بیدو پرنده

مین راه فرا خواهد رسیدتابستان از   کدا

 تا عطش

 ها را گواراتر کند؟آب
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ر آیی  تا در آیینه پدیدا

 عمری دراز در آن نگریستم

 ها و دریاها را گریستممن برکه

 وارِ در قالبِ آدمیای پری

 

 سوزد! ــی ناراستی نمیکه پیکرت جز در خلُواره

 ستحضورت بهشتی

،که گریزِ از جهنم را توجیه می  کند
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 کنددریایی که مرا در خود غرق می

 

 تا از همه گناهان و دروغ

 

 .شسته شوم

ر میدم با دستو سپیده   .شودهایت بیدا

  
 ۱۳۴۲بهمنِ 
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 میعاد

 .دارمدر فراسویِ مرزهای تنت تو را دوست می

  

 های مشتاق را به من بدهپرهها و شبآینه

 روشنی و شراب را 

 ی پلُآسمانِ بلند و کمانِ گشاده

 ها و قوس و قزح را به من بدهپرنده
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 و راهِ آخرین را 

 .زنی مکرر کنیی که میدر پرده

  

□ 

  

 در فراسوی مرزهای تنم

 .دارمتو را دوست می
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 در آن دوردستِ بعید

م  پذیردها پایان میکه رسالتِ اندا

 هاها و خواهشو شعله و شورِ تپش

 تمامیبه                                     

 نشیندفرومی

ردو هر معنا قالبِ لفظ را وامی  گذا

 چنان چون روحی
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      ،  که جسد را در پایانِ سفر

 ...اش وانهدهایِ پایانتا به هجومِ کرکس

 □ 

 در فراسوهای عشق 

،تو را دوست می  دارم

 .در فراسوهای پرده و رنگ

 در فراسوهای پیکرهایمِان 
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ری بدهوعده با من  .ی دیدا

  

 ۱۳۴۳اردیبهشتِ 

 شیرگاه                                                       
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 جاده، آن سویِ پلُ

 .ی سفر نیستمرا دیگر انگیزه

 .مرا دیگر هوای سفری به سر نیست

  

 گذردکشان از دهِِ ما میشبان نعرهقطاری که نیم

 کندآسمانِ مرا کوچک نمی

 گذردی پلُ مییی که از گرُدهجادهو 
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 آرزوی مرا با خود

 .بردهای دیگر نمیبه افق

  

 ناکیِ دنیاهاشانها و بویآدم

 یکسر                                   

 ست در کتابیدوزخی

 که من آن را 

 لغتبهلغت              
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 اماز برَ کرده                          

 بلندِ انزوا را تا رازِ 

 دریابم ــ                   

 رازِ عمیقِ چاه را 

لِ عطش  .از ابتذا

  

کان ر تا م  ها و تاریخ به خواب اندر شودبگذا

 در آن سوی پلُِ دهِ
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 ی خوابی جاودانه دهان گشوده استکه به خمیازه

 های جسُتجو را و سرگردانی

 خویش یگاهِ گرُدهدر شیب                           

 ی پابرجای مااز کلبه

 به پیچِ دوردستِ جاده

 .گریزاندمی                          

 مرا دیگر 

 .ی سفر نیستانگیزه
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□ 

 حقیقتِ ناباور 

ری کشیده را بازیافته است  :چشمانِ بیدا

 رؤیای دلپذیرِ زیستن

 

،در خوابی پادرجای  تر از مرگ

 تر که نومیدیِ انتظاراز آن پیش
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 .دستی را باز خوانده باشدین سرودِ تهیترتلخ

 های خویشو انسان به معبدِ ستایش 

 .فرود آمده است

 □ 

  

گاهِ منزدهانسانی در قلمروِ شگفت  ی ن

 .امی دستانِ پرستندهزدهروِ شگفتدر قلم
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 انسانی با همه ابعادش ــ فارغ از نزدیکی و بُعد ــ

گاه نمی  .شودکه دستخوشِ زوایای ن

  

گانهطبیعتِ همهبا   ییگانه بی

 که بیننده را 

گاهِ خویش                از سلامتِ ن

 افکنددر گمان می                                     

 چرا که دوری و نزدیکی را 

http://www.nrabie.com/


 مجموعه شعر : آیدا در آینه      احمد شاملو

 

     144        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 در عظمتِ او

 تأثیر نیست               

گاه  هاو ن

 در آستانِ رؤیتِ او

 

 قانونی ازلی و ابدی را 

 بر خاک

 ...ریزندمی       
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 □ 

 انسان 

 .استبه معبدِ ستایشِ خویش بازآمده

 انسان به معبدِ ستایشِ خویش

 .استبازآمده

 راهب را دیگر

 .ی سفر نیستانگیزه
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 راهب را دیگر

 .هوای سفری به سر نیست

  
 ۱۳۴۳اردیبهشتِ 

 شیرگاه         
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